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جشن نامه بیضایى

پیشخوان

عسل عباســیان: امروز روز مبارکی  اســت، قله ادبیات 
نمایشی معاصر ایران _بهرام بیضایی_ هشتاد سالگی اش 
را – گرچه دور از وطن- جشن می گیرد؛ و جشن می گیریم 
زادروزش را، که زادروز او جشــنی ملی ست. نه جشنی 
ملی، که جشــنی فراملی ســت برای فارســی زبانان، در 
هر کجای جهان که هســتند، و متعلــق به هر ملیت...
بهرام بیضایي سال هاســت با آثارش با مخاطبان سخن 
می گوید. اغراق نیســت اگر بگوییم بیضایي در این چند 
ســال دوري از وطن کــه کم کم به یك دهه می رســد، 
تقریبا به اندازه تمام سالیاني که در ایران زیست، نمایش 
روی صحنه برده اســت. دو ســالي مي گذشت از زماني 
که بهرام بیضایي از ایران رفته بود و در همین ســال بنا 
داشت «جانا و بلادور» را روي صحنه ببرد که نمایشي بر 
اساس سایه بازي بود و بعد از «گزارش آرش» و «گزارش 
ارداویراف» و چند سال پیش هم «طرب نامه» را ساخت 
و نوروز امســال هم که اجرای «چهارراه»اش شــگفتی 
ســاخت و حســرت ما را بابت دوربودنش، بیشتر کرد. 
بیضایــي به گواه کارنامه پربارش همواره به ســنت هاي 
نمایشــي ایران نظر داشــته و این سال ها نیز در تمام این 
نمایش نامه هــا، به طرز متمرکــز و مؤکد بــه فُرم هاي 
نمایش ســنتي پرداخته است. حال آنکه بهرام بیضایي 
غالب این آثار را ســالیان پیش در وطن خود نوشته بود؛ 
اما به گفته خودش چون امکان اجرا فراهم نبود، آنها را 
از خاطر برده بود؛ اما بهانه نوشــتن از این هنرمند بزرگ، 
پنجم دی ، همین اســت کــه او همچنان برخلاف تصور 
علی جنتی، وزیر اســبق ارشاد که گفته بود مگر او هنوز 
می تواند کار کند، بیش از ۹ ســال اســت که دور از وطن 
بی وقفه کار کرده و شــاهدِ این مدعــا هم نمایش هایي 
است که به برکت شبکه های اجتماعی، همگان حتي ما، 

امکان دیدن دســت کم تکه ها و دقایقــي از آن را داریم. 
عکس هایش را دست به دســت می چرخانیم و هم زمان 
با این حسرت در دل، که چرا دیگر بر صحنه تالار وحدت 
نمی توانیم اثری از او را تماشا کنیم، ذوق زده ایم از اینکه 
ایده هــای او بر صحنه ای دیگر، فرســنگ ها دورتر، جان 
می گیرند و گرچه دور از چشم ما اما، چشم ها می نوازند. 
این دوری انگار، آغازگر راهی تازه هم برای بیضایی بوده 
است. چنان که محمد چرمشیر می گوید: «وقتی درمورد 
آقای بیضایی صحبت می کنی مثل این اســت که درباره 
ضرورت آفتاب و مهتاب صحبت کنی، آنها وجود دارند 
و وجودشــان حتمــی و انکارناشدنی ســت و نیازی به 
اثبات هم ندارد. بخشــی از آثار آقای بیضایی که پس از 

مهاجرت نوشته شده اند، در فرم نوآوری هایی داشته که 
من همیشه حسرت می خورم چرا تئاتر ما از تماشای آنها 
بر صحنه محروم است. او به لحاظ فرمی پیشنهادهای 
تــازه ای در آثار اخیرش ارائه می کند کــه گرچه بر مدار 
اندیشه های سابقش می گردد اما اتفاقی نوآورانه است. 
به نظرم مهاجرت، فصل تازه ای را در آثار ایشــان ایجاد 
کرده که باید آن را به فال نیک گرفت؛ چراکه دریچه های 
تازه ای را به سوی جهان نمایش می گشاید و از این بابت 
باید از این مهاجرت خوشحال باشیم و آن را به خودمان 
تبریــک بگوییم. مهاجرت بیضایی فرصتی ایجاد کرده تا 
دریچه هــای تازه ای به دنیای ادبیات نمایشــی ایران باز 
شــوند و این بسیار مبارک است». فرهاد مهندس پور هم 
گرچه از این دوری ناراحت اســت امــا آن را تصمیمی 
شخصی تلقی می کند که اگر سبب آسایش بیضایی ست، 
پس نیکوســت. او هم در این جشن مکتوب با ما همراه 
است و می گوید: «بهرام بیضایی، کسی است که می شود 
هنوز از تولدش خوشــحال بود، از اینکــه به دنیایی که 
در آن زندگی می کنیم آمده و با نســل های زیادی ســر و 
کار داشــته، به آنها یاد داده، با آنها کار کرده و نسل هایی 
خوشحال خواهند بود از اینکه بعد از این با بیضایی کار 
کنند، از او بیاموزند و بــا او زندگی کنند».بهرام بیضایی، 
حالا با ســاعت ها اختلاف زمانــی و کیلومترها اختلاف 
مکانی، شــاید بیش از بســیاری از آنها که در این کشور 
هستند و داعیه خدمت فرهنگی دارند، هر صبح تا شام، 
به فرهنگ ایرانی و زبان فارسی خدمت می کند، در اتاق 
کوچکی در دانشگاه استنفورد ایالت کالیفرنیای امریکا. 
باشد که روزی باز نمایشی از او چراغ صحنه را در تهران 
روشــن کند که این، بعد از طلب ســلامتش، بزرگ ترین 

آرزوی ما در زادروز هشتاد سالگی اوست.

سینمای هنروتجربه
شماره دی ماه ۱۳۹۷ ماهنامه «سینمای هنروتجربه» 
منتشر شد. در آن یادداشت هایی بر تعدادی دیگر از آثار 
ســینمایی از جملــه «همه می دانند» اصغــر فرهادی، 
فیلم انگلیســی «یک هفتــه ای بمیر»، مــروری بر آثار 
فرانسوا تروفو، نگاهی به «۲۴ فریم» کیارستمی، نگاهی 
به کتاب «کپــی برابر اصل» از مجموعــه فیلم به مثابه 

فلســفه، بازنگری «جعفرخان از فرنگ برگشــته» علی 
حاتمی و «بلید رنر» ریدلی اســکات را نیز می توان دید. 
بخش  اصلی مجله شــامل میزگــردی درباره فیلم «در 
جســت وجوی فریده» با حضور علیرضا شــجاع نوری و 
شــبنم مقدمی و نقدهــا و گفت وگوهایی با ســازندگان 
«گلدن تایــم»، «پولاریس»، «تالان»، «من سیاه پوســتم» 
و همچنیــن، «گــزارش فرار یوســفی»، «و کیارســتمی 

«آهســتگی»،  دارد»،  ادامــه 
ابر»،  لکه  «دو  «اینستاگرامر»، 
«پاســیو»، «هنــدی و هرمز» 
و چنــد فیلــم دیگــر گــروه 
هنروتجربه است. هنروتجربه 
در ۱۶۲ صفحه و با قیمت ۱۰  
هزار تومان عرضه شده است. 

هنوز می توان از تولدش خوشحال بود دعوت به عشق 
پاپ، مردم جهان را به دوست داشــتن تشــویق  �

کرد. او در ســخنراني عشاي رباني اش از مسیحیان 
دنیا خواســت تا عشــق را به حرص و طمع ترجیح 
دهنــد. او گفت که این حــرص و آز در طول تاریخ 
همراه انســان ها بوده است، حتي حالا که به شکل 
شگفت انگیزي ثروت بسیاري در دستان تعداد اندکي 
وجود دارد، درحالي که مردم زیادي در جهان نیازمند 
غــذاي روزانه خود هســتند. این روزها در سراســر 
جهان بسیاري از مسیحیان تولد حضرت عیسي (ع) 
را جشــن گرفته  اند و خود را آماده آغاز ســال نوي 
میلادي مي کنند؛ پاپ فرانســیس ۸۲ ساله که رهبر
۱٫۳ میلیــارد کاتولیــك جهــان اســت. در بخش 
دیگــري از ســخنانش تأکید کرده اســت مردم به 
دنبال ثروت هاي مادي نباشــند و به دنبال عشــق، 
خیرخواهــی و مهرباني باشــند. پاپ گفــت: نباید 
اعتقــاد و اصــول اولیه خــود را از دســت دهیم، 
این گونه به جهان گرایي و مصرف گرایي مي رسیم». 
او ســال پیــش در پیام کریسمســي خــود درباره 
مهاجران و میهمان کردن آنها در خانه خود توســط 

دیگران گفته بود. 

 از کرمانیا تا کرمان 
�نشســت «از کرمانیــا تــا 
کرمــان؛ پشــتوانه گذشــته، 
چشــم انداز آینــده» در خانه 
گفتمان شهر برگزار می شود. 
نودوســومین  از  گــذر  در 
زادروز «محـــمدابراهیـــــم 
باستانی پاریزی»، نشست «از کرمانیا تا کرمان؛ پشتوانه 
گذشــته، چشــم انداز آینده» برپا می شــود که در آن 
مفاخر متولد کرمان مانند احمدرضا احمدی، هوشنگ 
مرادی کرمانی، حســین مرعشــی، احمــد نقیب زاده، 
محمدعلی فردوســی، علی اکبر عبدالرشیدی، نعمت 
احمدی، فرخنده حاجی زاده، مجتبی میرطهماســب 
و حمید باستانی پاریزی حضور دارند و سخن خواهند 
گفــت. همچنین بخش هایــی از مســتند «از پاریز تا 
پاریس»، بــا حضور روانشــاد دکتر باســتانی پاریزی، 
ســاخته سیدجواد میرهاشــمی به نمایش درخواهد 
آمد. این نشســت امروز، ســاعت ۱۷ در خانه گفتمان 
شهر (خانه وارطان) به نشانی تهران،  میدان فلسطین، 
خیابان طالقانی غربی، شماره ۵۱۴ برگزار خواهد شد.
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میدون و سوفیا

تا الان یکی از مشکلات مردم ایران این بود 
که همه بدبختی ها مال غیرتهرانی هاست؛ 
مثلا زلزله، ســیل، بی آبی، بی کاری، قطعی 
گاز و بــرق، بهداشــت و درمــان، آموزش، 
آتش گرفتن مدرســه و ســقوط هواپیما و 
چپ کــردن اتوبوس. اتوبوس دانشــجوها در تهران - پایتخــت ایران- چپ کرد 
و دانشــجویان جان به جان آفرین تســلیم کردند. این خبر بــا همه تلخی ای که 
دارد نشــان می دهد ما به یک عدالت جامع و مانع رســیده ایم؛ یعنی فرقی بین 
نقاط کشور نیست. مسئولان گفته اند حالا که نمی توانند جلوی تولید خودروهای 
بی کیفیت را بگیرند یا چون نمی توانند ترتیب جاده ســازی ایمن را بدهند یا چون 
نمی توانند چهارتا هواپیما بخرند و این هواپیماهای مستهلک را از ناوگان هوایی 
خارج کنند، حالا که نمی توانند مدرســه های ایمن بســازند، حالا که نمی توانند 
به زلزله زده ها کمک کنند، حالا که ساخت وســاز ســاختمان ما این قدر کشــکی 
اســت که با یک عطســه فرومی ریزد و حالا که نمی توانند وضع اقتصادی کشور 
را ثبات ببخشــند تا مردم امنیت اقتصادی و کاری داشته باشند، تصمیم گرفته اند 
همان شــرایط را هم برای تهران فراهم بیاورند، چون غیرتهرانی ها شاکی بودند 
مســئولان وقتی از شهرستان بلند می شــوند می آیند تهران و مسئول می شوند و 
شــغل پیدا می کنند، شهرهای دیگر را فراموش می کنند. این خیلی مسخره است 
که ما داریم با چنین موضوعاتی شــوخی می کنیم؟ راستش این هفته چپ کردن 
اتوبوس، دو روز پیش ســوختن مدرسه، ســه روز پیش توهین نماینده، چهار روز 
پیش آتش ســوزی، پنج روز پیش زلزله، هــر روز تصادف و هر روز هزارویک خبر 
ناگوار ما را ســر کرده اســت. در همین چند ســال چقدر آمار سرطان که معلوم 
نیســت از چه کوفتی اســت زیاد شده؟ حقیقتش این اســت که ما در وضعیتی 
به ســر می  بریم که وقتــی از خانه خارج می شــویم باید از اهــل خانه حلالیت 
بطلبیم، چون ممکن اســت در تصادف، در آلودگی هوا، در ســقوط هواپیما، در 
چپ کردن اتوبوس، در آتش ســوزی، در عمل اشتباهی در بیمارستان، در برخورد 
با اجســام مختلف یا هر چیز دیگری جان به جان آفرین تســلیم کنیم. حالا شما 
فکر می کنید در خانه بمانیم امن اســت؟ خیر. یــا زلزله می آید و این خانه ها که 
با فوت ســاخته شــده و با همین فرمول مجوز ســاخت و پایان کار گرفته، روی 
ســرمان خراب می شــود یا یک دانشمندی در کوچه شــش متری گودبرداری ۶۰ 
متری کرده تا پاســاژ و مال و برج بســازد و خانه ما نشســت می کند.  واقعا هم 
همه اینها فقط محصول مســئولان مملکت نیســت، چون اینها پول را می گیرند 
و مجوز می دهند یــا برخی هم زیرمیزی را می گیرند و چشــم را می بندند، خود 
ما همدست بیشتر این فجایع هســتیم. همین فجایع که ماشین بی کیفیت تولید 
می کنیــم – مجوز بدهند مگر وجــدان نداریم؟ - محصــول بی کیفیت می دهیم 
دســت مردم - مردم خبر ندارند مگر خودمان نمی دانیم؟ - و هر فاجعه دیگری 
محصول مشترک ما و مسئولان اســت. ماشین چپ می کند؟ جاده سازی مشکل 
دارد، خودروســازی که بخش مثلا خصوصی اســت. لاســتیک را که مســئولان 
نباید چک کنند. لاســتیک غیراســتاندارد را مجوز می دهند قبول، ولی بستن آن 
زیر ماشــین و فرسودگی اش فقط تقصیر اساتید نیســت. خودمان مقصریم. از 
هوای آلوده ســکته می کنیم؟ کارخانه های آلاینده هستند؟ قبول. تا حالا شده 
از خودروی تک سرنشــین استفاده نکنیم و هوای تهران و اصفهان و مشهد و... 
را به این وضع نکشــیم؟ ما همان اندازه مقصریم که مســئولان مقصر هستند. 
مســئولان که از مریخ نمی آیند، من و شما هستیم که فردا وقتی هیچ کس تأیید 
نمی شــود، از بی کسی ما را در لیست می گذارند که تنور را گرم کنیم.  من واقعا 
متأســفم. با حذف مســئولیت خودمان، بار را انداخته ایم روی دوش دیگران و 
خودمان راحت نشســته ایم. تا ســر خودمان هم نیاید لب از لب باز نمی کنیم 
یا تا بر ســر خودمان نیاید صدایمان درنمی آید. فاجعه وقتی اســت که یک بار 
اتفاق بیفتد. همه این اتفاقات که منجر به جوان مرگی این مردم می شــود قابل 
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کوین اسپیســی، ستاره هالیوود که از یک ســال پیش با اتهام تعرض جنسی 
که ۳۰ ســال پیش اتفاق افتاده، امکان کار را از دست داده و در عمل خانه نشین 
شده است، روز دوشنبه با پخش ویدئوی عجیبی به چهره صدرنشین شبکه های 
اجتماعی تبدیل شــد و واکنش های موافق و مخالف بســیاری را برانگیخت. این 
بازیگر ۵۹ ســاله که شــهرتش را در اواخر ســال های ۱۹۹۰ بــا فیلم هایی مانند 
«مظنونین همیشــگی»، «محرمانه لس آنجلس» و «زیبای آمریکایی» کسب کرد 
و ســال گذشته با ایفای نقش اصلی در پنج فصل ســریال «خانه پوشالی» یکی 
از پرطرفدارترین هــا در هالیوود بود، با طرح اتهامی از ســوی یک مرد بازیگر که 
اعلام کرد اسپیســی در ۱۴ سالگی اش تعرضی به او انجام داده است، از پروژه ها 
کنار گذاشــته شــد و ازجمله تمام صحنه هایی که بازی کرده بود، در فیلم اخیر 
ریدلی اســکات حذف و به کریســتوفر پلامر واگذار شد. شــخصیتی که اسپیسی 
در «خانه پوشــالی» نقش او را بازی می کرد، سیاست مدار فاسدی به نام فرانک 
آندروود بود که در فصل ششم مرده اعلام شد و شبکه نتفلیکس حتی مقبره ای 
برای او در یک گورستان ســاخت تا به جاذبه ای توریستی برای طرفداران تبدیل 
شود. اسپیســی در ویدئوی جدید خود، فیلمی ســه دقیقه ای با عنوان «بگذارید 
روراست باشــم» که ایهامی در آن اســت و می توان «بگذارید فرانک باشم» نیز 
آن را خواند، در نقشــی مشــابه آندروود ظاهر شــد و درواقع این شخصیت را از 
گور بیرون آورد و به ســبک همان ســریال و در قالب همان شــخصیت با لهجه 

ســاکنان جنوب آمریکا رو به 
دوربین صحبت کرد. او در این 
ویدئو که اعتراضی به جنبش 
می شود،  محسوب   MeToo#
بــا روپوشــی کــه نقش های 
دیــده  آن  بــر  کریسمســی 
می شود، در حال ظرف شستن 

ظاهر شــد و در یک تک گویی رو به دوربین گفت: «می دانم شما چه می خواهید؛ 
می خواهید برگردم». بازیگر از خود دفاع کرد و از این «استیضاح بدون محاکمه» 
که سبب کنارگذاشتن او شــده، انتقاد کرد. درواقع جلسه تفهیم اتهام و استماع 
دفاعیات اولیه او قرار اســت دو هفته دیگر برگزار شــود. اسپیســی گفت: «تمام 
این پیش فرض  ها برای یک پایان بندی غیررضایت بخش ساخته شده است... من 
هزینه چیزهایی را نمی دهم که هم من و هم شما می  دانیم انجام داده ام، قطعا 
قرار نیســت هزینه چیزهایی را بپردازم که انجام نداده ام». کوین اسپیســی چند 
ماه پیش نامه ای خطاب به بازیگر اتهام زننده نوشــته و ضمن عذرخواهی گفته 
است در زمان یادشــده حال عادی نداشته و بنابراین به یاد نمی آورد چه اتفاقی 
افتاده اســت، اما اگر چنین چیزی واقعیت داشته، از او عذرخواهی می کند. البته 
اتهام های تازه                 ای نیز در آمریکا و انگلســتان علیه او مطرح شده است. اسپیسی 
این ویدئو را با این جملات به پایان رساند: «نتیجه گیری ممکن است فریب دهنده 
 HCO باشد. دلتان برای من تنگ می شود؟»، نتفلیکس و دست اندرکاران سریال
هیچ نظری در مورد این ویدئو نداشــتند. واکنش ها به ویدئو آنچنان گسترده بود 
که تبدیل به ترند اول توییتر شد و ازجمله تعدادی از هالیوودی ها در توییت هایی 
درباره او اظهارنظر کرده اند. یکی نوشــته اســت: «فکر نمی کنم کوین اسپیســی 
مجری مراسم اسکار بشود» و دیگری نوشته: «یک جنبه مثبت ویدئوی اسپیسی 
این اســت که نشــان می دهد وقتی فیلم نامه نویس نداشته باشــید، چه اتفاقی 
می افتد». یان فاورو، کارگردان هالیوودی توییت کرده اســت: «آیا کوین اسپیسی 
الان از تیم حقوقی دونالد ترامپ اســتفاده می کند؟» و نویسنده و بازیگری به نام 
مکس سیلوســتری هم در صفحه توییترش از قول وکیل مدافع اسپیسی نوشته 
اســت: «خب، حالا دیگر وقتش رســیده که با خیال راحت یک جرعه قهوه داغ 
بنوشیم و ببینیم در توییتر چه خبر است». در نهایت این ویدئو چالشی دوباره بود 
درباره اخلاق - حمایت از فرد آســیب دیده از تعرض - و علاقه مندی به بازیگری 

توانا که عدم حضورش در این مدت محسوس بوده است. 

از گور برخاسته

 پوریا عالمى


